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منشور كارگزاران
لك اشتر نخعى از اصحاب پيامبراکرم)ص( و ياران خاص امير مؤمنان)ع( و از فرماندهان سپاه او بود كه در جنگها دلاوري‌هاى زيادى از خود نشان داد. امام على)ع( وى را در سال  ما
لك پيش از آغاز كار، در بين راه به شهادت رسيد.  37 هجرى به فرماندارى مصر برگزيد و نامه مفصلى برايش نوشت كه جنبه‏‌هاى گوناگون فردى و اجتماعى را در آن بيان فرمود؛ ولی ما
لبلاغه دارند و این ایام در پی انتخاب  وزیران هستند، فرصت مغتنمی است تا این منشور ارجمند مرور شود. از آنجا که رئیس جمهور محترم آقای دکتر پزشکیان دلبستگی زیادی به نهج ا

برگیرنده  در  نامه  ین  ا
یین  آ و  سی  سیا ی  را آ
حکومت‌داری اسلامی 
 ) ع ( میر ا حضرت   . ست ا
ضمن  مه  نا یــن  ا ر  د
صلی  ا یف  ظا و ن  بیا
حقیقت  در  حکومت، 
ن  بیا نیز  را  ن  کما حا یف  وظا و  لازم  ت  صفا
می کنند، از جمله: پرهیز از غرور و تبعیض، 
ز  ا پرهیز  ویژه،  ی  زها متیا ا ی  اعطا ز  ا پرهیز 
در  مشورت  عمومی،  ل  اموا از  سوءاستفاده 
لت،  امور، انجام به‌موقع کارها، اجرای عدا
جلب اعتماد عمومی، سفارش به عیب‌پوشی 
مردم، سفارش به عفو و بخشش، دلجویی از 

کارگزاران و... اینک متن فرمان:
اين فرمان بندة خدا، على امير مؤمنان است 
لك پسر حارث اشتر در پيمانش با وى،  به ما
خراج  فراهم آوردن  براى  را  او  كه  هنگام  آن 
و  مردم  شايسته‏‌سازى  و  دشمنان  با  جهاد  و 

آبادانى شهرها، به اميرى مصر گمارد.
و  دارد  پروا  خدا  از  كه:  مي‏‌دهد  فرمان  او  به 
طاعت او را بر هر چيز مقدم شمارد و هر چه 
را در كتاب خداست از بايسته‏‌ها و شايسته‏‌ها 
يى  دستورها بندد:  ر  كا به  سنت(  و  )فرض 
ى  رو آنها،  دادن  انجام  با  جز  هيچ‏‌كس  كه 
ل  يما پا و  ر  نكا ا با  جز  و  نمي‏‌بيند  نيكبختى 
كردن آنها، به شقاوت نمي‏‌افتد. و بدو فرمان 
مي‏‌دهد كه: خداى را به دل و دست و زبان 
و  خويش  ياوران  يارى  او  كه  چرا  دهد،  يارى 
عهده  بر  را  خود  به  ارج گــزاران  بزرگداشت 

گرفته است.
شهوت  لت  صو  : كه هد  مي‏‌د ن  فرما بدو  و 
 ، را ن  آ و   بشكند  يش  خو نفس  ر  د را 
به‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌هنگام‏‌‏‌‏‌‏‌سركشي‏‌ها، رام كند؛ زيرا كه نفس 
همواره به بدكردارى فرمان دهد مگر آنجا كه 

خدا در پناه گيرد.
در پيشگاه تاريخ

برو  رو كشورى  با  را  تو  كه   ، لك ما ى  ا ن  ا بد
كرده‏‌ام كه پيش از تو، بر آن دولت هاى داد و 
ستمِ بسيار برگذشته‏‌اند، و بدان كه مردم به 
كارهاى تو همان‏‌گونه خواهند نگريست كه تو 
در كارهاى زمامداران پيش از خود مي‏‌نگرى 
و درباره تو همان خواهند گفت كه تو در مورد 
آنان‏‌‏‌‏‌‏‌حكم رانده‏‌اى. و تنها استدلال مردم به 
شايستگىِ شايستگان، همان چيزى است كه 
مي‏‌سازد.  جارى  بندگانش  زبان  بر  خداوند 
تو،  نزد  اندوخته‏‌ها  محبوب ترين  بايد  پس 

لح باشد. كردار نيك و عمل‏‌‏‌‏‌‏‌صا
مالك نفس خود باش

لك نفس خود باش و  لك، ما بنابراين اى ما
آن را از هر چه بر تو روا و حلال نيست باز دار، 
انصاف  عين  نفس،  بر  سختگيرى  همانا  كه 
است، چه در موردى كه آن را دلپسند آيد و 
چه آنجا كه ناپسند. دلت را از رحمت و محبت 
ن  نا آ با  هرگز  و  كن  لبريز  م  مرد به  لطف  و 
خوردنشان  كه  مباش  درنده  جانورى  چون 
سته  د دو  ز  ا ن  نا آ زيرا  ؛  رى شما غنيمت  را 
بيرون نيستند: يا در دين، با تو برادرند و يا در 

آفرينش، با تو برابر.
]چه بسا[ لغزش از آنان بروز كند و دچار سستى 
خطا،  و  عمد  به  ]حتى[  يا  گردند،  بيمارى  و 
بر  پس،  شود.  انجام  ايشان  دست  به  بزهى 
خويش  گذشت  و  عفو  از  و  ببخشاى  ايشان 
د  خو كه  نه  همان‏‌گو گردان؛  بهره‏‌مندشان 
دوست مي‏‌دارى خدا بر تو ببخشايد و از تو 
درگذرد؛ زيرا تو بالادست آنانى و آن كس كه 

تو را حكمرانى داده، بالا دست توست و خداى 
لى مافوق اوست و اينك هم او اداره امور  تعا
مردم را به تو وانهاده و تو را به وسيله آنان به 

آزمون گذارده است.
هرگز خود را در مقام جنگ با خدا قرار مده كه 
تو را با خشم خدا هيچ يارايى نيست و هيچ‏‌گاه 
بي‏‌نياز از بخشايش و رحمت او نيستى. چون 
بخشودى، هرگز پشيمان مشو و چون كيفر 
دادى، شادمان  مباش. هرگز به خشمى كه 
از آن راه گريزى هست، شتاب مكن و هيچ‏‌گاه 
مگو: »‏‌‏‌من چيرگى دارم و فرمان مي‏‌دهم و 
مردم بايد اطاعت كنند«؛ زيرا اين كار تباهى 
دل و سستىِ دين است و دگرگونى و سقوط 

حكومت را نزديك مي‏‌سازد.
چون از قدرتى كه دارى، غرورى در تو به هم 
رسد، به عظمت حاكميت خدا بر فراز قدرت 
خويش، و نيز به توانايى او نسبت به خود در 
آنچه هيچ قدرتى ندارى، بنگر تا گردنكشى و 
تندي‏‌ات را فرونشاند و خرَد از دست رفته‏‌ات 
 ، عظمت در  ا  خد با  كه  ر  زنها  . ند ا زگرد با را 
وى  با  را  خود  قدرت،  در  و  مورزى  همشأنى 
همانند مپندارى كه او هر گردنكشى را خوا ر 

و هر خويشتن‏‌بينى را پست مي‏‌كند.
ستمكاران

انصاف را در رابطه با خدا و مردم و در مورد 
خود و نزديكان و  هوادارانت رعايت كن كه 
كس  و آن  كرده‏‌اى.  ستم  نباشى،  چنين  اگر 
كه بر بندگان خدا ستم كند، خداوند از سوى 
بندگانش، دشمن او خواهد بود و هر كه خدا 
با وى درافتد، منطقش را مي‏‌كوبد و تا هنگامى 
كه ستم پيشه به ستم پايان نبخشد و يا توبه 
نكند، با خدا در جنگ خواهد بود. و هيچ چيز 
در  دگرگون كردن نعمت خدا  و برانگيختن 
سريع خشم وى، مؤثرتر از پافشارى بر ستم 
نيست؛ چرا كه خداوند هماره شنوندة فرياد 

ستمديدگان و در كمين ستمبارگان است.
خواص و عوام

گارترين  بايد محبوب ترين كارها نزد تو، ساز

لت  عدا در  آنها  گسترده‏‌ترين  و  حق،  با  آنها 
م  مرد يت  رضا جلب  در  آنها  گيرترين  فرا و 
رضايت  مردم،  عموم  نارضايى  چه،  باشد؛ 
ز  ا كه  لى  حا در   ، مي‏‌برد ن  ميا ز  ا را  ص  خوا
م  عمو يت  رضا بر  برا در   ، ص خوا يى  رضا نا

مردم، مي‏‌توان چشم پوشيد. 
و   ، رتر نبا گرا يى  سا تن‏‌آ روز  ر  د هيچ‏‌كس 
اجراى  موقع  به  و  ناهموارتر،  بلا  هنگام  به 
خواستن  وقت  در  و  بي‏‌رغبت‏‌تر،  دادگرى 
بخشش  بر  برا ر  د و   ، رتر فشا پا طلب  و 
ناسپاس‏‌تر، و به هنگام رد تقاضا ديرپذيرتر، 
گار ناشكيباتر از خواص  و در سختي هاى روز

نيست!
و همانا اين توده امت و مردم‏‌اند كه تكيه‏‌گاه 
و  مسلمين  ه  نبو ا جمعيت  و  ين  د بلند 
نيرويى آماده در برابر دشمنان‏‌اند. پس بايد 
ايشان  به  گرايشت  و  آنان،   از  پشتيباني‏‌ات 

باشد.
پرهيز از عيبجويى

را  يى  عيبجو بيشترين  كه  كس  آن  يد  با و 
و  دورتــريــن  تو  نــزد   ، مي‏‌كند م  ــرد م ز  ا
م  مرد زيرا  ؛  شد با كس  ه‏‌ترين  يد پسند نا
هر  از  بيش  بايد  زمامدار  كه  دارند  عيبهايى 
كس ديگر در پرده‏‌پوشى آنها بكوشد؛ بنابراين 
به كشف عيبهايى كه بر تو پنهان مانده است، 
مپرداز؛ زيرا وظيفه تو، تنها زدودن عيبهايى 
گاه شده‏‌اى، و درمورد آنچه از  است كه از آنها آ
تو پنهان مانده است، تنها خدا داورى خواهد 
كرد. پس تا مي‏‌توانى، عيوب مردم را بپوشان 
تا خدا نيز آنچه را كه تو دوست دارى از مردم 

پوشيده بماند، براى تو فرو پوشاند.
عقده هر كينه‏‌اى را از مردم باز كن، و دستاويز 
چه  هر  و   ، بگسل خويش  در  را  مى  نتقا ا هر 
درستى آن بر تو روشن نيست، ناديده انگار. 
شتاب  سخن‏‌چين  حرف  راست‏‌انگارى  در  و 
چهره  به  گرچه  ا سخن‏‌چين   زيرا  ؛  مكن
خيرخواهان درآيد، دسيسه‏‌گر و فريبكار است.

ز  ا را  تو  كه  ور  ميا رو  بخيل  به   ، مشورت در 

بخشش باز می دارد و از نادارى می ترساند، 
و با ترسو و آزمند نيز رايزنى مكن كه تو را در 
كارها ناتوان می كند، و آزپيشگى را ستمگرانه 
براى تو مي‏‌آرايد؛ و به‏‌راستى بخل و ترس و آز 
غريزه‏‌هايى گوناگون هستند كه بدگمانى به 

لى آنها را يكجا فراهم مي‏‌آورد. خداى تعا
ويژگى ياران

بدترين وزيران تو آنان‏‌اند كه پيش از تو، وزير 
ايشان  گناهان  در  كه  آنان   و  بوده‏‌اند  اشرار 
همكارى داشته‏‌اند؛ پس به هيچ‏‌وجه چنين 
ر  يا ن  آنا زيرا  ؛  ند گرد تو  ز  همرا يد  نبا ن  كسا

گنهكاران و برادر ستمگران‏‌اند.
لت به جاى ايشان جانشين‏‌هاى  و تو به هر حا
بهترى خواهى يافت؛ كسانى كه انديشه آنها را 
منهاى وزر و وبال و بزهكارى ايشان، دارند و با 
هيچ ستمگرى در ستم و با هيچ بزهكارى در 
بزه همكارى نكرده‏‌اند. چنين كسان بر دوش 
تو سبكبارتر و در ياوري‏‌ات بهتر و در دوستارى 
كمتر  تو  غير  با  لفت شان  ا و  صميم‏‌ترند  تو، 
است. پس اين چنين كسان را انيس خلوت  و 
جلوت خود كن. سپس از ميان ايشان كسى 
تلخ  بيان  در  كه  گردد  مقرب‏‌تر  تو  نزد  بايد 
حق، گوياتر باشد و در كارى كه از هواى دل 
تو سر مي‏‌زند، و خدا آن را براى اولياى خود 

نمي‏‌پسندد، از همه كمتر همراهى كند.
با زاهدان و صادقان بپيوند؛ اما آنان را عادت 
را  تو  و  نكنند  ى  ده‏‌رو زيا تو  ح  مد در  كه  ده 
به‏‌كارى كه نكرده‏‌اى، بي‏‌جا نستايند؛ چرا كه 
زياده‏‌روى در مدح، خودپسندى مي‏‌آورد و 

آدمى را به‏‌غرور نزديك مي‏‌گرداند.
و چنين مباش كه نيكوكار و بزهكار نزد تو برابر 
باشند، كه اين كار،  نيكوكاران را به‏‌دلسردى از 
نيكويى مي‏‌كشاندَ و بدان را به بدكارى دلگرم 
مي‏‌سازد. بر هر يك از اين دو دسته همان روا 

دار كه خود بر خويش روا داشته است.
نگيختن  ا بر  ر  د چيز  هيچ  كه  ن  ا ــد ب
خوش‏‌گمانى حاكم نسبت به رعيت، مؤثرتر 
از آن نيست كه به ايشان نيكى كند و هزينه 

*كسى بايد 
نزد تو مقرب‏‌تر 

گردد كه در 
بيان تلخ حق، 

گوياتر باشد و 
در كارى كه از 
هواى نفست 

سر مي‏‌زند و 
خدا آن را براى 

اولياى خود 
نمي‏‌پسندد، 
از همه كمتر 

همراهى كند

*هيچ چيز در  
دگرگون كردن 

نعمت خدا  و 
برانگيختن 

سريع خشم 
وى، مؤثرتر 

از پافشارى بر 
ستم نيست؛ 

چرا كه خداوند 
شنوندة فرياد 
ستمديدگان 

و در كمين 
گان  ستمبار

است

* مبادا نيكوكار 
و بزهكار نزد تو 

برابر باشند، 
كه اين كار،  
نيكوكاران را 
به‏‌دلسردى 

از نيكويى 
مي‏‌كشاند 

و بدان را به 
بدكارى دلگرم 

مي‏‌سازد

مقاله

اجتماعی

فرمان امیرالمؤمنین على)ع( به مالك اشتر 

تعقل و تفكر، جوهرة انسانیت
بيشترين واقعيت انسان را خردورزى و 
هرچند  مى‌دهد.  تشكيل  انديشيدن 
عزائز درونى نيز در واقعيت او سهمى 
دارند، ولى چون در بخشى از غرائز با 
ديگر جانداران شريك است، لذا تعقل 
سهم  انسان،  واقعيت  ارائه  در  تفكر  و 
است  شايسته  اينجا  در  دارد.  ويژه‌ای 
بزرگوار  استاد  مجلس  از  خاطره‌ای كه 
مرحوم آيت‌الله بروجردى دارم، بيان 
كنم. بهار سال 1339 در مجلس ايشان 
و  قاضى  سيدحسين  مرحوم آيت‌الله  لدم،  وا و  بنده  از  غير  و  بوديم 
علامه طباطبايى نيز تشريف داشتند. پيشكار ايشان مرحوم حاج احمد 
خادمى وارد مجلس شد و گفت: »يك پزشك ايرانى )يعنى پسرعموى 
آيت‌الله اصفهانى( و دكتری سوئدى قصد شرفيابى دارند.« ايشان پس 
از تأملى فرمودند: »مانع ندارد.« سپس هر دو نفر وارد مجلس شدند. 
سخنان دكتر سوئدى را پزشك ايرانى ترجمه مى‌كرد که خلاصه‌ای از 

این گفتگو را نقل می‌کنم:
لكل تشكيل  دكتر سوئدى گفت: »سال جارى در آنكارا كنگره‌ای در مورد ا
لى بشنوم  خواهد شد. آمده‌ام نظر اسلام را در اين موضوع، از حضرت عا

لكلى را تحريم كرده است؟«  و اینكه چرا اسلام مواد ا
ديگر  بر  انسان  »امتياز  داشتند:  اظهار  پاسخ  در  بروجردى  آيت‌الله 

لكل دشمن عقل و خرد است.« جانداران، با خرد و عقل است و ا
اين  اما  شدم؛  ل  خوشحا لى  عا جناب  پاسخ  »از  گفت:  سوئدى  دكتر 
لكل است كه دشمن عقل و خرد است نه اندازه  زياده‌روى در مصرف ا

كم!«
مصرف  دارد،  زياده‌طلبى  لت  حا »انسان  فرمود:  بروجردى  آيت‌الله 
لكل به‌تدريج زیاد مى‌شود و به همان حد دشمنى عقل و خرد  اندک ا

مى‌رسد.« 
در ادامه دكتر سوئدى درخواست کرد که ایشان بيانيه‌ای در اين مورد 
مرقوم بفرماييد تا به زبان انگليسى ترجمه شود و در کنگره قرائت گردد. 
آيت‌الله بروجردى نگاهى به اطراف كرد و چشمش به مرحوم علامه 
طباطبايى افتاد كه براى عرض سپاس از انجام عملى شرفياب شده 
علماى  از  تبريزى  طباطبايى  محمدحسين  سيد  »آقاى  فرمود:  بود، 
اسلام هستند و تفسيرى دارند؛ ايشان در اين مورد بيانه‌ای بنويسند تا 

در كنگره قرائت شود.«
ارزش تفكر

در روايتى از امام هشتم)ع( وارد شده است: »ليست العبادۀ كثرۀ الصلاۀ 
و الصّوم: پرستش به فزونى نماز و روزه نيست. انمّا العبادۀ التفكر في أمر 

لهى است.« فرمایش  الله عزّوجل:1 پرستش حقيقى، انديشدن در اوامر ا

حضرت اين است كه نماز و روزه وظيفة اعضاست؛ اما انديشيدن در اوامر 
لهى،  خداوند، وظيفه نفس است و عمل نخست بدون تفكر در اوامر ا

عبادت بى روح است.
در حديثى، امير مؤمنان)ع( انديشیدن را مايه رفع غفلت از روح و روان 

معرفى مى‌كند و به سه چيز امر مى‌فرماید:
1. نبّه بالتفّكر قلبك: روح و روان و نفس خود را با انديشيدن بيدار ساز.

2. و جاف عن الليل جنبك: در نيمه‌شب خويشتن را از بستر دور ساز )براى 
ادای نماز شب آماده شو(.

لفت با خداوند بپرهيز.2 3. واتق الله ربكّ: از مخا
ل ارتباط را با هم دارند و انجام هر سه انسان را از  اين سه دستور كما
لم هستى و  خواب غفلت بيدار مى‌سازد. از يك طرف انديشيدن در عا
خويشتن كه چگونه آفريده شده و غرض از آفرينش چيست، طبعاً به اين 
لقى او را از نيستى به هستى در آورده است، طبعاً  نتيجه مى‌رسد كه خا

لت آماده مى‌شود كه در نيمه شب سپاسگزار او باشد . انسان با اين حا
من  خيرٌ  ساعۀ  تفكر  « می‌کند:  نقل  )ص(  اکرم پيامبر  از  طوسى  محقق 
برتر  عبادت  ل  سا هفتاد  ز  ا اندیشیدن،  ساعتی   3 سنه: سبعين  عبادۀ 

است.« مسلماً لفظ سبعين )و ستيّن( كنايه از كثرت است، قطعاً اين 
لى‌ترين منازل علم  لغه نيست؛ زيرا انسان با بال تفكر به عا تعبيرها مبا
و معرفت مى‌رسد و در كلام امير مؤمنان)ع( بيان شد كه نفس بدون 

تفكر، خواب‌آلود و پژمرده است.
تفكر چيست؟

تفكر معناى واضح و روشنى دارد. در همين مذاكره دكتر سوئدى با 
آيت‌الله بروجردى مى‌توان حقيقت تفكر را دريافت و آن اين است كه 
انسان موضوع )مثلا در اینجا: نوشيدن شراب( را مطرح مى‌كند و درباره 
ضررش  كه  مى‌كند  پيدا  يقين  آنگاه  مى‌انديشد،  یان‌هایش  ز و  سود 
بيش از سود موقت آن است. در اين موقع به حقيقت مى‌رسد و آن 
لكل اجتناب كرد. دانشمندان سیر تفکر را چنين  اينكه بايد از مصرف ا

تعريف مى‌كنند:
لمراد لى ا لمبادى ا لمبادى                                   و من ا لی ا لفكرُ  حركۀ من ا ا

انديشيدن اين است كه انسان از مقدمات به نتيجه برسد.
لتفكر تلمس  خواجه عبدالله انصارى تفكر را چنين تعريف مى‌كند: »ا
براى  قلب  بصيرت  كردن  جستجو  تفكر   4 لبغيه: ا لاستدراك  لبصيرۀ  ا
درك آرزوها و خواسته‌هاست«. مقصود از آرزوها و خواسته ها، رسيدن 

به مراتب بالاى معنويت است.
شرط نتيجه‌بخش بودن تفكر

مقام و ارزشمندى تفكر با بيانات پيشين روشن گشت؛ اما هر تفكرى 
نمى‌تواند انسان را به نتيجه برساند، مگر اينكه خود را از تمام اميال و 
گرايش‌ها رها سازد. در اين مورد دو مثال روشن داريم: شب عاشورا دو نفر 
درباره مشاركت در قتل امام حسين)ع( انديشيدند: يكى عمر بن سعد 
بود و ديگرى حرّ بن يزيد رياحى. اولى به اين نتيجه رسيد كه فرمانروایی 
بر ملك رى آرزوى ديرينه‌اش است و لذا رسیدن به آن، حتی اگر به 
قیمت کشتن امام‌ حسين)ع( باشد، می‌ارزد؛ اما در آن سو حرّ اندیشید 
مشاركت در اين قتل، گرچه موجب برترى جایگاهم نزد حاكم اموى 

خواهد شد، اما اين برترى موقت در مقابل عذاب ابدى ناچيز است.
موارد تفكر

لهى است و لذا افراد مجنون و  مسلماً تفكر يكى از نعمت‌هاى بزرگ ا
كم‌خرد از اين نعمت محرومند. اما بايد موارد تفكر را تعيين كرد؛ یعنی 
اينكه چه چيز در قلمرو تفكر ما قرار مى‌گيرد. شكى نيست كه معرفۀ الله 
از طريق تفكر، زينت روح و كمال نفس است؛ اما قلمرو تفكر شناخت 
انسان  فكر  افق  از  او  وجود  كنُه  ولی  خداست،  ل  جلا و  ل  جما صفات 

بيرون است.
امام باقر)ع( مى‌فرمايد: »تكُلّموا في خَلق الله و لا تتكلّموا في الله فان الكلام 
في الله، لا يزَداد صاحبه الّا تحيراً:5 درباره جهان آفرينش بينديشيد و هرگز 

درباره كنُه ذات خداوند سخن مگوييد كه هر چه انسان بينديشد، جز 
تحير و سرگردانى نصيبش نمى‌شود.«

أن  أردتم  إذا  لكن  و  الله،  في  لتفّكر  ا و  »اياّكم  مى‌فرمايد:  ديگر  روايت  در 
لى عظيم خلقه: مبادا درباره كنه وجود خدا  لى عظمته، فانظروا إ تنظروا إ

جهان  به   ، كنيد ك  در را  ا  خد عظمت  علاقه‌منديد  گر  ا  ! يشيد بيند
آفرينش بنگريد.«

مفاد مجموع رواياتى كه در مورد نهى از تفكر در خدا وارد شده است، 
قرار  انسان  فكر  افق  در  هرگز  كه  خداست  وجود  كنُه  شناخت  از  نهى 
لى ندارد تا از اين طريق شناخته شود. شيخ  نمى‌گيرد، زيرا او مثل و مثا

عطار مى‌گويد: 
دائماً  او  پـادشـاه  مطلـق  اسـت                         در كمال عزّ خود مستـغرق است
او به سر نايد ز خود آنجا كه اوست                      كى رسَد علم و خرد آنجا كه اوست!
قرآن مجيد براى شناخت خداوند، دستور مى‌دهد كه جهان آفرينش 
خلق  في  »يتفكرون  مى‌فرمايد:  چنان‌كه  دهید؛  قرار  لعه  مطا مورد  را 
السماوات والأرض: در آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند« )آل عمران، 

191(؛ بنابراين نبايد رواياتى كه به نوعى بر تحريم درباره تفكر در خداوند 
وارد شده است، سبب شود كه بحثهاى كلامى و فلسفى را كه دور از 

شناخت كنُه خداست، ترك گردد.
پی‌نوشت‌ها:

لكفر، ص55. 1. كافي، ج2، كتاب الإيمان وا
2 . همان، ص54.

3 . اوصاف الاشراف، ص61. در بحار الانوار، ج69، ص293 به جاى »سبعين« 
)هفتاد(، »ستيّن« )شصت( آمده است. 

لسائرين، ص18. 4. منازل ا
5. كافي، ج1، ص92.

آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی

سیماى اخلاق اسلامى

مصر

لک اشتر مزار ما

به  را  ن  نا آ و  ند  ا گرد سبك  را  ن  زندگي‏‌شا
كارهايى كه وظيفه‏‌شان نيست، وا ندارد. پس 
بايد  كارى كنى كه حسن ظن خود را نسبت 
به توده مردم فراهم آورى؛ زيرا حسن ظن و 
خوش‏‌گمانى، رنج طولانى را از تو دور مي‏‌كند. 
و همانا شايسته‏‌ترين فردى كه تو بايد نسبت 
از   كه  است  كسى  باشى،  گمان  خوش  او  به 
آزمون تو سرافراز بيرون آمده باشد و آن فردى 
سزاوار بدگمانى است كه در آزمونت مردود 

گرديده است.
سنت شايسته‏‌اى را كه سران اين امت بدان 
نظر  ق  تفا ا آن  س  سا ا بر  و  ند  ه‏‌ا كرد عمل 
به‏‌وجود آمده و كار مردم بدان سامان يافته 
به  كه  ر  ا مگذ عتى  بد و   . مزن برهم   ، ست ا
سنتها و آيين هاى گذشته لطمه وارد  آورد كه 
درنتيجه، پاداش از آنِ بنيانگذاران سنت، و 
ل وگناه سنت‏‌شكنى، بر گردن تو خواهد  وبا

بود. 
ن  نگا فرزا و  ن  ا نشمند ا د با  بيشتر  چه  هر 
ت  جبا مو تا  كن  مى  همد و  همنشينى 
سامان‏‌يابى كشور و وسيله حفظ و نگهدارى 
شيوه‏‌هاى پسنديده‏‌اى كه مردم قبل از تو با 

آنها مأنوس بوده‏‌اند، فراهم آيد.
بدان كه توده‏‌هاى مردم، دسته‏‌هايى هستند 
كه هيچ‏‌يك بدون ديگرى سامان نمي‏‌يابند و 
هيچ دسته از ديگرى بي‏‌نياز نيست. برخى از 
ايشان لشكر خدايند و عده‏‌اى كاتبان عمومى 
يا خصوصي‏‌اند و دسته‏‌اى قاضيان دادگستر 
يند  را ا مد هل  ا و  منصف  ن  را رگزا كا بعضى  و 
ن  گا خت‏‌كنند ا پرد و  ن  را جزيه‏‌گزا گروهى  و 
و  غيرمسلمان‏‌اند.  و  مسلمان  از  اعم  ليات  ما
پاره‏‌اى بازرگان و صنعتگرند، و دسته‏‌اى طبقه 
پايين يعنى حاجتمندان و مسكينان.  خداوند 
براى هر يك از آنها، سهمى را نام برده و حد و 
سنت  يا  خويش  كتاب  در  را  واجب آن  اندازه 
پيامبرش  كه سلام خدا بر او و خاندانش باد  
معين فرموده است، كه اين عهد خداست و  

در نزد ما محفوظ.
لشكريان

و  ملت  ى  دژها ا  خد ن  فرما به  ن  لشكريا ما  ا
زيور زمامداران و عزت دين و ماية امنيت‏‌اند 
اما  بود؛  نمي‏‌توانند  برپا  بدان ها  جز  مردم  و 
لشكريان جز با آنچه خداوند از خراج بدان ها 
ين  ا با  و  شد  نند  نمي‏‌توا ر  ستوا ا  ، ند مي‏‌رسا
سهم است كه براى جهاد با دشمنان خويش 
به  دادن  سامان  در  بر آن،  و  مي‏‌گيرند  نيرو 
خود دلگرم مي‏‌شوند و  در رفع نيازهايشان 

پشتگرم.
 ] م مرد ه  د تو و  لشكر  [ سته  د و  د ين  ا ما  ا و 
ه  گرو با  مگر   ، فت يا هند  ا نخو رى  ا ستو ا
ن  منشيا و  ن  را رگزا كا و  ن  ضيا قا يعنى  م  سو
را  سودها  و  مي‏‌كنند  استوار  را  قراردادها  كه 
فراهم مي‏‌آورند و مورد اعتماد و امانت مردم 
همه  و   . ند مي‏‌ا عمو و  صى  خصو ى  رها كا در 
اينان استوارى نخواهند يافت مگر به وسيله 
گانان و صنعت‏‌پيشگان كه به كار خود به  بازر
اميد سود رو مي‏‌آورند و بازارها بديشان رونق 
مي‏‌يابد  و كار و كسب آنان، از دست ديگران 

ساخته نيست.
حق مردم بر والى

و  ن  ا جتمند حا ز  ا يين  پا طبقه  سپس 
درماندگان‏‌اند كه شايستة يارى ‌هستند و همه 
در گستره رحمت خدا جا دارند، و هر يك تا حد 
تأمين و اصلاح وضع خويش بر گردن زمامدار 
حق دارند و زمامدار از عهده اين امر كه خدا 
بر دوش وى نهاده، به‏‌درستى برنمي‏‌آيد مگر 
با تلاش و استمداد از خداوند و آماده ساختن 
خويش بر پايبندى به حق و شكيبايى در برابر 

دشوارى و آسانى اين راه.
از سپاهيان خويش، كسى را زمامدار ديگران 
و  رسولش  و  خدا  حق  در  نظرت،  به  كه  كن 
امام تو، خيرخواه‏‌ترين باشد و نيز پاكدل‏‌ترين 
و بردبارترين؛ يعنى آن كسى كه دير به خشم 
مي‏‌آيد و نسبت به عذر آسان‏‌پذير و با ناتوانان، 
نرمخو و با قوي دستان، سختگير است. كسى 
كه گردنكشى، او را برنمي‏‌انگيزد و سستى، او 
را از كار بازنمي‏‌دارد. و آنگاه با جوانمردان وبا 
نيكو  پيشينه  و  ر  درستكا ان  ند خا كه  نى  كسا
دارند و نيز با سلحشوران، دليران، سخاورزان 
و بزرگواران بپيوند؛ چرا كه آنان مجموعه شرف 
و شاخسار پسنديدگي‏‌اند. و به دلجويى از آنان 
برخيز، همان‏‌گونه كه پدر و مادر از فرزند خود 

    ادامه دارد
دلجويى مي‏‌كنند.                                                   
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مقدمه ششم: حجیّت ظواهر آیات  )5(
لدين بقاعی )متوفای ۸۸۵ق( در  ج( برهان‌ا
لسُورَ«  لدرر في تناسب الآيات و ا تفسير »نظم ا
تغییر  امكان  عدم  و  عزیز«  »کتاب  تفسیر  در 
اشاره  نکته  سه  به  مجید،  قرآن  در  تبديل  و 
لعزۀ أنهّ مُمتنَعٌِ  می‌کند: »و  لما كان من معاني ا
لۀ مَعانيه من  لۀِ نظَمِه و جَلا بمِتانۀِ رَصفِهِ و جَزا
أن يلَحقه تغيير ما:1 از معانی عزت )عزیز( این 
است که این کتاب در استواری چینش کلمات، 
دسترسی  معانی‌اش،  شکوه  و  نظم  نیکویی 
صورت  در آن  دگرگونی  است.«  ممتنع  بدان 
وجه  سه  در  را  عزیز  ن  توا می   ، یرد نمی‌پذ

صورت بندی کرد: 
چینش  سازمند  استحكام  رصف،  متانت  یکم( 
استحكام  و  استواری  معنی  به  متانت  واژه‌ها: 
همین  به  مجید  قرآن  در  »متین«  واژه  است. 
واقع  در  است.  مندی  نیرو و  ری  استوا معنای 
مثل  است.  نیرومندی  پایایی  همان  استواری 
نیرومندی قدرت خداوند که سستی و گسستگی 
زَّاقُ ذو  ل در آن راه نمی‌یابد: »إِنَّ الله هُوَ الرَّ و زوا
بخش    روزی د  خو که  ست  ا خد : لمَتيِن ا ۀِ  لقُوَّ ا

لذاریات، ٥٨(. نیرومند استوار است« )ا
روانی  معنای  به  لت  جزا نظم:  لت  جزا دوم( 

فصاحت  از  ناشی  که  است  سخن  شیوایی  و 
واژگان و استواری ساختار و شمایل کلام است. 
و  می‌نشیند  ن  زبا بر  شیرینی  با  که  سخنی 
از  را  ترکیب  این  بقاعی  شاید  است.  گوشنواز 

لرومی وام گرفته باشد: شعر ابن ا
ً لمزن عفوا لقطر من ذرى ا ينزل ا

لوعول من كل كهف ويحطُّ ا
زلَّ عن نيَّۀ فساعد فيه

حسنَ معناه حسنُ لفظ و رصف
و  یی  نیکو و  یی  یبا ز ي  منتها در  لفظ  قتی  و
شکوهمندی، چیدمان و نظم نیرومند و آراسته 
لبته تعبیر  می‌یابد، بر زیبایی معنا می‌افزاید. ا
لرومي است.  بقاعی لطیف‌تر و جامع‌تر از ابن ا
محمود درویش در شعر »فلسطین« سخنش 
اوجی دیگر درباره شعر و مفهوم رصف دارد: 

لنغمِ« لفولاذ.../ يرصف شارع ا »و شعرا يصهر ا
را  و آوا  ترانة  جاده  و  را آب،/  پولاد  که  شعری 

سنگفرش می‌کند!
کار  به  نیز  سنگفرش  چیدمان  برای  را  رصف 
همنواخت  و  استواری  و  هماهنگی  برده‌اند. 

سنگها که به راه زیبایی و معنا می‌بخشد.

نمی‌توان  ین  ا ز  ا بهتر  معانی:  ل  جلا سوم( 
آیات قرآن مجید را وصف کرد و ستود: شکوه 
شکوه  از  درخشنده‌تر  ل«،  »جلا لبته  ا معنا! 
ند  و ا خد  ، ست ا ل  متعا ی  ا خد صفت   . ست ا
لجلال که تمامی زیبایی‌ها و شکوه معانی  ذی‌ا

و مفاهيم و كمال پدیده‌ها از اوست.
بقاعی می گوید: »با توجه به این سه ویژگی، 
یا  و  یش  فزا ا و  مجید  آن  قر ت  یا آ در  تغییر 
ی  تکه‌ا ینکه  ا مثل   » . نیست ممکن  هش  کا
مثلا  یا  باشد  شده  کنده  میکلانژ  مجسمه  ز  ا
ه  ید د مدگی  آ بر سی  مو یس  تند پشت  بر 

شود! اقتضای کمال صورت و معنی، استواری 
ساختار همساز این است که نمی‌توان تغییر و 
تبدیل و تحریف و افزایش و کاهشی در قرآن 
مجید تصور کرد. هر گونه افزایش یا کاهشی 
چشم خراش است و به سرعت درک و دریافت 
لغیب  لسان‌ا عرشی  غزلهای  شاید  می‌شود. 
از  نمی‌توان  که  باشد  مناسبی  نمونه  حافظ 
آنها واژه‌ای کاست و یا بر آن واژه‌ای افزود. به 
روایت بقاعی کسی که این شکوه و زیبایی و 
ل آیات را نمی‌بیند  آراستگی و استواری و کما
و تکذیب می‌کند، همانند کسی است که آینه 

خرد خود را می‌پوشاند و یا می‌شکند.

ششم( استناد به احاديث در فهم قرآن مجید
ر  د یثی  حد نها  آ تفسیر  ر  د که  تی  یا آ ۱ـ 
را  «‌ها  ری خبا ا « نگرش  گر  ا  : نیست ست  د
بر  تکیه  بدون  مجید  قرآن  فهم  که  بپذیریم 
بسیار  ل  اشكا سه  با  نیست،  ممكن  احاديث 
  ، نقدر گرا وه  آن‌پژ قر  . می‌شویم برو  رو مهم 
 1 38 5 ـ   ۱۳۰۹    ( معرفت  ی  د ها محمد د  ستا ا
ی  جلد ه  د مجموعه  ه  نویسند  ) ی خورشید
لقرآن« که جزو مهمترین  لتمهيد فی علوم ا »ا
منابع قرآن‌شناسی زمان ماست، کتاب قابل 
توجهی دارند که با عنوان »تفسیر و مفسران« 
از زبان عربی به فارسی ترجمه شده است. در 
لبرُهان فی تفسير  این کتاب در معرفی کتاب »ا
بحَرانی  سیدهاشم  درباره  را  نکاتی  لقرآن«  ا
ند  ه‌ا کرد ن  بیا ـ  ری  خبا ا ث  محد و  مفسر  ـ 
نگرش  و  روش  و  شیوه  خت  شنا روشنگر  که 
اخباریان افراطی نسبت به قرآن مجید است. 
به روایت ایشان، بحرانی از »محدثان فاضل و 
جزو پژوهندگان اخبار و روايات بود و احاديث 
فراوانی را گرد آورد، بی آنکه در جرح و تعديل 

راویان آن سخنی بگوید یا به تأویل روایاتی که 
آشکارا با عقل و نقل در تعارض است، بپردازد؛ 
وی  است.  افراطی  اخباریان  بیشتر  شیوه  که 
کرده  اعتماد  به کتاب‌هایی  خود،  تفسیر  در 
ساقط  اعتبار  درجه  از  آنها  از  برخی  که  است 
ی  و بع  منا برخی  ینکه  ا ز  ا شته  گذ  ! ست ا
مخدوش و فاقد اعتبار است، احادیثی را هم 
که از این كتاب‌ها نقل کرده، اغلب مرسل و 

لسند است! ضعیف ا
که  ست  ا ین  ا ب  کتا ین  ا ت  لا شكا ا جمله  ز  ا
تفسیر آیه را مستقیماً به امام معصوم نسبت 
لی که روایات را صرفاً در کتابی  می‌دهد، در حا
منسوب به امام حسن عسکری)ع( یافته است. 
این‌گونه بی احتیاطی است که برخلاف شیوه 

پارسایان می‌باشد.«1
یی  ا رو سیر  تفا ر  د یگر  د همیت  ا با نکته 
لبرهان«  »ا تفسیر  مهمترینش  که  اخباری‌ها 
است، این است که بخشی از آیات که روایتی 
در تفسیر آن یافته نشده است، بدون تفسیر 
باقی مانده. با مروری در این تفسیر، می‌توان 
واقع  در   . کرد جستجو  را  ر  پرشما رد  موا ین  ا
ذکر  ۲ـ  روایات،  د  اسنا ضعف  ۱ـ  بر:  افزون 
۳ـ بی‌اعتباری اغلب منابع،  روايات مرسل، 
از  است،  ناپیوستگی  دچار  برهان  تفسیر  ۴ـ 
مجید  آن  قر فهم  که  هستند  عی  مد یی  سو
دیگر  سوی  از  نیست،  ممكن  روايات  بدون 
برای فهم بسیاری از آیات، روایتی در اختیار 

نداریم.2
که  شت  ا د توجه  نکته  ین  ا به  یست  با لبته  ا
برخی اخباری‌ها از جمله بحَرانی که گاه او را 
لحاظ تتبع در احادیث و کثرت تألیفات،  به 
با علامه مجلسی مقایسه کرده اند، به روایت 
لت امام  و داوری شیخ انصاری در بحث »عدا

لت« در دانشنامة فقهی  جماعت و ملکه عدا
اردبیلی  مقدس  کنار  در  لکلام«،  ا »جواهر 
لت« است.  قرار می گیرد و صاحب »ملکه عدا
لت  ا عد ملکه  «  : نویسد   می ری  نصا ا شیخ 
نیروی بازدارنده‌ای است که انسان را از انجام 
صغیره  ن  ها گنا بر  ر  صرا ا و  کبیره  ن  ها گنا
بازمی‌دارد. چنان‌که از احوال مقدس اردبیلی 
و سیدهاشم بحرانی روایت شده است، از ملکه 

لت بهره‌مند بودند.« 3 عدا
ن  می‌توا  ، ری نصا ا شیخ  وری  ا د به  توجه  با 
ط  حتیا ا و  پیشگی  ا پرو و  ترسی  ا خد گفت 
وسواس‌گونه، بحَرانی را به این سلوک رسانده 
بود که مبادا سخنی درباره قرآن مجید بگوید 
در  رو  ین  ا ز  ا  ! د شو ی  رأ به  تفسیر  تلقی  که 
تفسیرش هیچ نکته و اظهار نظر استدلالی و 
اجتهادی در ذیل احادیث ننوشته است و در 
بسیار،  جستجوی  به‌رغم  که  هر آیه‌ای  مورد 
نتوانسته حدیثی پیدا کند، از کنارش گذشته 
معرفت  یت‌الله  آ یت  روا به  قع  وا در   . ست ا
نمی‌توان در پارسایی بحَرانی تشکیک کرد، اما 
می‌توان از بی‌احتیاطی او انتقاد کرد؛ چنان‌كه 
شیخ یوسف بحَرانی در مقدمه چهارم کتاب 
لناضره« در بحث »احتیاط« به این  »حدائق ا
نکته اشاره کرده است که: مجتهدان احتیاط 
را مستحب و اخباریان در برخی موارد احتیاط 

را واجب می‌دانند.4
می‌توان  که  است  مهمی  ل  اشکا همان  این 
بر اخباری‌ها گرفت که مبتنی بر شیوه آنان، 
بخش معتنابهی از آیات قرآن مجید نامفهوم 
و بی بهره‌گیری برای مسلمانان باقی می‌ماند. 
این مشکل وقتی شدت پیدا می‌کند که برخی 
نیز  را  مفهوم  و  روشن  حتی آیات  اخباری‌ها 

نیازمند فهم آیه از طریق حدیث می‌دانند.

جلد  م  سو مقدمه  در  بحراني  يوسف  شيخ 
گانة  چهار مبانی  درباره  »حدائق«،  نخست 
 : نویسد   می ب  کتا ره  با در  م  حكا ا ط  ستنبا ا
»مقام نخست از کتاب عزیز است که اصحاب 
کتاب  از  استنباط  در  تردیدی  هیچ  اصولی 
و  شرعی  احكام  درباره  که  جایی  تا  ندارند، 
اعتماد به کتاب، به پانصد آیه استناد کرده‌اند؛ 
و  گراییده‌اند  افراط  به  برخی  اخباری‌ها  اما 
مطلقاً  را  ت  یا آ فهم  برخی   . یط تفر به  برخی 
ناممکن دانسته اند تا جایی که گفته‌اند: »قل 
بیت  اهل  تفسیر  بدون  هم  را  حد«  ا هوالله 

نمی‌توان فهمید!« 
این  به  حدائق،  صفحه  همان  پی نوشت  در 
ز  ا یکی  ز  ا یری  جزا نعمت‌الله  سید ز  ا نکته 
له‌های ایشان اشاره شده است که نوشته  رسا
است: »در مسجد جامع شیراز میان یکی از 
لمان اصولی )شیخ جعفر بحرانی( و یکی از  عا
لکلم( درباره  لمان اخباری )صاحب جوامع ا عا
لم اصولی گفت:  فهم قرآن گفتگو درگرفت. عا
آیا برای فهم »قل هو الله احد« نیز به حدیث 
لم اخباری گفت: آری، ما معنای  نیازمندیم؟ عا
احدیت و تفاوت »احد« و »واحد« و مانند آنها 

را جز با اخبار نمی‌دانیم.5
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